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پرونده ویژه

تجدید چاپ آن شده اند، از محققی غربی 
که کار پژوهشی انجام می دهد و بر مذهب 
شــیعه نیســت انتظــار دارنــد بــه مســئلۀ 
خلافــت دقیقــاً ماننــد آن هــا بیندیشــد، 
همــان راهی را بــرود کــه آنــان رفته اند، به 
همان باوری برســد کــه آن ها رســیده اند، 
همان روشــی را به کار گیرد که آنــان به کار 
گرفته اند و خلاصه بر همــان مذهب آنان 
باشد تا ایشان را خوش آید، هرچند دیدگاه 
نوینی موافق با شیعه داشته و گفته باشد: 
»علــی )ع( جانشــین برحق پیامبر اســت 
و حتی اگر پیامبر به جانشــینی کســی هم 
تصریح نکرده باشــد. تاآنجاکه قرآن افکار 
محمّــد )ص( را بیــان می کنــد، او در نظــر 
نداشت ابوبکر جانشین طبیعی وی باشد 
و راضــی به انجــام ایــن کار نبود«. امــا گویا 
برایشــان اهمیتــی نداشــته اســت که یک 
محقق مسیحی، که تمام عمر خود را برای 
اسلام شناسی و شیعه شناسی گذاشته، با 
دیدگاهــی آزاد، برون دینــی و غیرمغرضانه 
به تحقیق در تاریخ شیعه و اسلام پرداخته 

باشد. 
دیدگا ه هــای  از  بعضــی  مادلونــگ  اگــر 
مخالفان اسلام را در کتابش نقل می کند، 
می خواهد نادرســتی آن ها را نشــان دهد، 
نه اینکه با آن ها موافق باشــد، چنان که در 
نامه اش می گویــد: »دیدگاه هــای لامنس 
و کایتانــی را نقل کرده ام نه بــه این معنا که 
از آن هــا جانبداری کنم، بلکه خواســته ام 
ســوگیری گه گاه افراطی آن ها را برسانم«. 
وی برای بررســی و تحلیل یــک نظر ناگزیر 
ح کند.  اســت بعضی از دیدگاه هــا را مطــر
اگــر ناقــدانْ کتــاب جانشینی را به دقــت 
و غیرجانبدارانــه می خواندنــد و بینــش 
ژرف تر و منصفانه ای  داشتند، درمی یافتند 
کــه به فرض کــه مطالب کفرآمیــزی در آن 
آمده باشــد، نقــل کفر، کفر نیســت. بلکه 
نویسنده برای اثبات نادرستی آن ها ناگزیر 
اســت آن ها را نقــل کند. پژوهــش همین 
اســت. اگر باید کار پژوهشــی صورت گیرد 
جز این نمی شــود. اگر قرار است در چنین 
موضوعی پژوهش صــورت گیرد، با رعایت 
قواعد پژوهشــی، یکی از بهترین گزینه ها 
پژوهنده ای است که منسوب به هیچ یک 
از دو طرف نباشــد. و اگــر مقصود پژوهش 
نیســت و تبلیغ اســت، دیگر مقیــد بودن 
به آداب پژوهــش، روش، تحلیل و عقل و 
استدلال جایی ندارد و چندان مهم نیست 
و هر چیزی که احساسات را برانگیزد و فرد 

را اقناع کند می توان گفت. 
کتــاب  اصلــی   ویژگی هــای  از  یکــی 
مادلونــگ آن اســت کــه نویســنده، آرا و 
نظریــات اسلام شناســان غــرب را دربــارۀ 
تاریــخ صــدر اســلام و جانشــینی حضرت 
محمّــد )ص( بررســی و تحلیــل می کنــد، 
در بعضی مــوارد آن ها را نادرســت می داند 
و بــا بررســی و تحلیــل آن هــا دیدگاه های 
جدیدی ارائــه می دهد. مادلونــگ با زبان 
عربــی به خوبــی آشناســت و بســیاری از 
ح  اشــعار دشــواری را که بــه مناســبت طر
موضوعــی تاریخــی در منابعــی همچــون 
طبری و ســایر منابع آمده اســت بــه زبان 
انگلیســی برمی گردانــد. نویســندۀ کتاب 
در همه جــا دقــت، وســواس علمــی خود 
و پای بنــدی بــه آداب و قواعــد پژوهــش را 
نشان می دهد، حب و بغض در آن به چشم 
نمی خــورد و هیچ گونــه شــتابزدگی در آن 
دیــده نمی شــود. مادلونگ به آیــات قرآن 
اشــراف دارد و در جهــت بررســی مســئلۀ 
جانشینی و اهل بیت پیامبران به کندوکاو 
در آن ها می پردازد. او اخبار و روایات اصیل 
تاریخی و منابع دست اول را نقل و بررسی 
می کند و گرچه بی طرف اســت و با بعضی 
از دیدگاه های شیعه و سنی همسو نیست، 
گرایش بیشتری به شیعه و موافقت با آن از 

خود نشان می دهد.    
کســانی که بــا فــن ترجمــه آشــنایی دارند 
می داننــد کــه ترجمــۀ این گونــه آثــار چــه 
دشــواری هایی دارد. مترجــم، عــلاوه بــر 
تسلط به زبان مبدأ و مقصد، باید با موضوع 
هم به خوبی آشــنا باشــد. مترجمان همۀ 
تلاش خــود را در ارائۀ ترجمــه ای پاکیزه از 
این اثر انجام دادند. منابع اصلی نویسنده 
را کــه بــه آن هــا ارجــاع داده بــود فراهــم 
آورده بودنــد و، در فرایند ترجمۀ فارســی، 
مستقیم به متن اصلی مراجعه می کردند 
تا نقل قول ها با دقت کامل نوشــته شــوند 
و پیوســته با مادلونگ همکاری داشــتند. 
وی در هر مورد از دادن پاســخ هیچ دریغی 
نداشت. کاســتی ها و نقدها را با آغوش باز 
و روشن بینی می پذیرفت یا با ارائۀ شواهد 
آن ها را رد می کرد. مادلونگ کار پرزحمت 
مترجمــان را درک و از آنــان قدردانی کرد. 
هیــچ ترجمــه ای، به ویــژه ترجمــۀ آثــار 
تخصصی ای از این دســت، نمی تواند تمام 
و کامل باشــد. مترجــم این گونه آثــار تنها 
بــه کار ترجمــه نمی پــردازد، بلکــه در کنار 
نویســنده تحقیق هم می کنــد، و علاوه بر 

مادلونگ بعضی 
از دیدگا ه های 

مخالفان اسلام 
را در کتابش نقل 

می کند، می خواهد 
نادرستی آن ها را نشان 

دهد، چنان که در 
نامه اش می گوید: 

»دیدگاه های لامنس 
و کایتانی را نقل 

کرده ام نه به این 
معنا که از آن ها 

جانبداری کنم، بلکه 
خواسته ام سوگیری 

گه گاه افراطی آن ها را 
برسانم«. 
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درک مطلب باید همراه با نویســنده پیش 
رود و به منابــع ارجاعی نویســنده مراجعه 
کند. خوشبختانه مترجمان با موضوعات 
و مفاهیم قرآنی، کلامی و تاریخی به خوبی 
آشــنا بودنــد و بــه زبان انگلیســی تســلط 
داشــتند. البتــه مدعــی هــم نیســتند که 
کارشــان خالــی از نقــص و کاســتی بــوده 
اســت. مطالعات اســلامی اسلام شناس، 
شیعه شناس و پژوهشــگری بزرگ، ویلفرد 
مادلونگ، را از دست داد که جبران فقدان 
و جایگزینی او به واقع بسیار دشوار است.  

روحش شاد و آمرزش الهی بر او باد.


